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مقدمه

است.  آبادی  و  عمران  طلب  معنای  به  لغت  در  استعمار 

كه  كردند  اعلام  اروپاييان  كه  شد  برده  به كار  زمانی  واژه  اين 

كردن  آباد  آسيا  و  لاتين  آمريكای  آفريقا،  به  رفتن  از  هدفشان 

از  اما  است؛  نواحی  اين  مردم  ساختن  متمدن  و  كشورها  اين 

همان آغاز معلوم بود كه هدف اصلی آنها دست انداختن به منابع 

حكومت های ملی و مردمی  ثروت اين سرزمين ها و ساقط كردن 

استعمار  است.  خودشان  مطيع  حكومت های  آوردن  كار  روی  و 

شكل های گوناگون داشت؛ از جمله حملۀ نظامی و تصرف خاك يك 

كشور، تحت الحمايه كردن آن، اخذ امتيازات سياسی ــ اقتصادی 

و برقراری روابط غيرعادلانۀ اقتصادی و تجاری و… .

آفريقا  قارۀ  در  استعمار  گسترش  روند  درس،  اين  در 

و آمريكای لاتين و مبارزات استقلال طلبانه در اين دو قاره را 

پی خواهيم گرفت.

درس ٦

آفريقا و آمريکای لاتين در قرن نوزدهم؛ نبرد عليه استعمارآفريقا و آمريکای لاتين در قرن نوزدهم؛ نبرد عليه استعمار

الف) آفريقا در چنگال استعمار

مصر: آغاز يک هجوم ديگر
در قرن نوزدهم، مصر جزئی از قلمرو دولت عثمانی به شمار می رفت و به دليل آن که از راه کوتاه 
داشت.  بسياری  اهميت  اروپايی ها  برای  می ساخت،  متصل  سرخ  دريای  به  را  مديترانه  دريای  خشکی، 
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کشتی های اروپايی در سواحل شمالی مصر لنگر می انداختند و کالاهای خود را از راه خشکی به ساحل 
شمالی دريای سرخ منتقل می کردند۱. سپس آنها را با کشتی به سوی ايران، هند و ديگر نواحی جنوب آسيا 
می فرستادند. اين مسافرت ها گذشته از هزينهٔ زياد و خطرات متعدد به لحاظ کنُدی مقرون به صرفه نبود.

در سال ۱۷۹۸م.  ناپلئون برای ضربه زدن به انگلستان درصدد لشکرکشی به هند برآمد اما ابتدا 
به مصر لشکرکشی و آنجا را تصرف کرد.

ناپلئون در مصر خود را طرفدار مردم و دشمن مالکان (طبقهٔ  حاکم زمين دار در مصر) معرفی می کرد 
اما مصريان فريب ظاهرسازی او را نخوردند و دست به قيام زدند. انگليسی ها نيز به مصر حمله کردند و با 
نيروهای فرانسوی در آنجا درگير شدند.در اين حال، دولت عثمانی يکی از سرداران مشهور خود به نام 
محمدعلی پاشا را برای باز پس گيری مصر به آن سرزمين اعزام کرد. محمد علی توانست با کمک مردم، 
فرانسويان را از مصر بيرون براند و نيز مانع دست اندازی انگليس بر کشور مصر شود. او در يک نبرد 
سنگين نيروهای انگليس را تار و مار کرد و حاکميت خود را بر مصر تحکيم بخشيد. محمد  علی سرانجام 

با جلب رضايت سلطان عثمانی،  سلسلۀ خديوان مصر يا خاندان محمدعلی پاشا را تأسيس کرد.

۱ــ در آن زمان هنوز کانال سوئز حفر نشده بود.

يک توضيح
 ناپلئون و طرفداری از اسلام!

ناپلئون در طول سفر با کشتي، با قرآن ، زبان عربي و فرهنگ اسلامي مصر آشنا شد و به 

منظور جلب اعتماد رؤساƽ شهر، علماƽ مذهبي و تودة مردم، خود را علی پاشا ناميد و بيانيه اƽ نيز  

به زبان عربي انتشار داد که با جملات «بسم االله الرحمن الرحيم» و «لا اله الا االله» شروع مي شد. 

عنوان  به  عثماني،  سلطان  و  مصر  مردم  مسلمانان،  اسلام،  طرفدار  را  خود  ناپلئون  بيانيه،  اين  در 

خليفة مسلمين، قلمداد کرده بود و علت حمله به مصر را ظلم و ستم مماليک با مردم مصر و عدم 

اطاعتشان از سلطان عثماني و بد رفتارƽ آنان با بازرگانان فرانسوƽ ذکر کرده بود.

در خاتمة بيانيه، ناپلئون از مصريان خواسته بود که به دليل نجات از شر ّ ظلم و ستم مماليک، 

با اين جملات ارتش فرانسه را در مساجد دعا کنند: پاينده باد دولت عثماني، زنده باد ارتش فرانسه، 

لعنت خدا بر مماليک و کامروا باد ملت مصر.
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اصلاحات محمدعلی پاشا
تهاجم استعمارگران فرانسوی و انگليسی به مصر، محمدعلی پاشا را متوجه دو نکتهٔ اساسی کرد؛ 
انگلستان، و دوم عقب ماندگی  نخست ارزش و اهميت نظامی ــ سياسی مصر، به ويژه برای استعمار 
و  ارتش  نوسازی  و  اصلاح  صدد  در  او  دليل،  همين  به  اروپاييان؛  به  نسبت  مصريان  ازجمله  مسلمانان 
اقتصاد مصر برآمد. محمدعلی پاشا به مبارزه با زمين دارانی پرداخت که برای ساليان دراز دهقانان فقير 
مصری را استثمار و از آنها بهره کشی می کردند. علاوه بر اينها وی امور    مالی آن کشور را تنظيم کرد، 
راه های ارتباطی را توسعه داد و گروهی از جوانان مصری را برای فراگيری علوم جديد به اروپا فرستاد. 

امّا با طرح احداث کانال سوئز، که از سوی اروپاييان پيشنهاد شد،  مخالفت کرد.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

اروپاييان  توسط  سوئز  کانال  احداث  طرح  با  پاشا  محمدعلی  چرا  شما،  نظر  به 
مخالف بود؟ 

سلطۀ استعمارگران انگليسی بر مصر
جانشينان محمدعلی پاشا مانند خود او لايق و کاردان نبودند؛ آنان اگرچه اصلاحات محمد علی 
را ادامه دادند ولی با گرفتن وام از خارجيان، مصر را به صورت کشوری بدهکار درآوردند تا آنجا که 

سعيد پاشا به اميد کسب درآمد با ساختن کانال سوئز موافقت کرد. 
اروپايی  بانک های  به  خود  سنگين  بدهکاری   علت  به  مصر  دولت  سوئز،  کانال  افتتاح  از  پس 
کانال سوئز به  منافع  بهره برداری از  اداره و  بدين ترتيب،  انگليس شد و  سهام خود به  فروش  مجبور به 
دست استعمارگران انگليسی افتاد و از آنجا که هنوز دولت مصر بدهی های خود را نپرداخته بود و نيز 
به واسطهٔ اهميت ويژهٔ کانال سوئز برای انگليسی ها، اين دولت استعماری بيش از پيش به مداخله در 
امور آن کشور پرداخت. در اواخر قرن نوزدهم،  مصر زير سلطهٔ انگلستان رفت و سرانجام در اوايل 

قرن بيستم به    رغم مبارزات مردم، اين کشور تحت الحمايۀ انگليس شد.
خود  کشور  آزادی  برای  تلاش  از  دست  مصری  مبارزان  استعمار،  حاکميت  دوران  طول  در 
برنداشتند. قيام عُرابی پاشا مهم ترين جنبش سياسی ــ نظامی مصريان عليه استعمار انگليس بود که 



٥٤٥٤

درهم شکسته شد. از آن پس، مبارزان به فعاليت های فرهنگی روی آوردند.ازجملهٔ آنان بايد از محمد   عَبدُه 
و عبدالرحمان کواکبی نام برد.

ديگر مستعمرات انگلستان در آفريقا
به موازات تصرف مصر، انگليسی ها درصدد توسعهٔ قلمرو خود در آفريقا برآمدند و سودان را 
نيز به زيرسلطه گرفتند. ظلم و ستم انگليسی ها در سودان، از جمله گرفتن ماليات های فراوان از مردم 
موجب شعله ور شدن قيامی شد که رهبری آن را شخصی به نام محمد   احمد برعهده داشت. او برخود 
لقب المهدی نهاده بود و به مهدی سودانی معروف شد، لذا پيروانش را «مهديون» می گفتند. مهديون 

کانال سوئز
الجزاير  تونس

غرب
ماديرام

جزاير قناری 

وبی 
ه جن
منطق

صحرا

تريپولی
(ليبی تحت نظارت عثمانی) 

(در اشغال انگلستان)

 اريتره

 مصر 

قلمرو
  «مهدی سودانی»

اتيوپی
  گامبيا 
سيرالئون

سنگال
مالی

سو

 آفريقای
شرکت

 شرقی 
امپراتوری
آفريقای شرقی زنگبار  انگليس

تحت نظارت 
آلمان

کار
گاس

زامبيکمادا
مو

وال 
رانس

ت

سوانا
بوت

دماغۀ اميدنيک کيب کلونی

 آفريقای جنوب غربی

آنگولا

کنگو کنگو
در اشغال فرانسه

ساحل طلا  کامرون
 ساحل عاج

لاگوس

پرتغال 
انگلستان
فرانسه
آلمان

اسپانيا 
ايتاليا
بلژيک

ليبريا
گينه

اقيانوس اطلس

زامبيا

زيمبابوه

سلطۀ استعمارگران اروپايی بر آفريقا 
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توانستند نيروهای مشترک مصر و انگليس را شکست دهند و حکومتی مستقل را پايه ريزی کنند. با اين 
حال، چند سال  بعد انگليسی ها با کمک فرانسويان و با صرف هزينه و تلفات سنگين،اين قيام را سرکوب 

کردند.از آن پس، بار ديگر سودان با عنوان سودان مصر و انگليس به صورت مستعمره  درآمد. 
استعمار انگليس در جنوب قارهٔ آفريقا نيز پيش رفت. يکی از فرماندهان انگليسی به نام سيسيل 
کشورهای  نيز  شمالی تر،  نـواحی  در  و  کرد  تصرف  را  زامبيا  و  زيمبابوه  کنونی  کشورهای  رودس 
اوگاندا و کنيا به تصرف انگليسی ها درآمد؛ بدين ترتيب، سرزمين های شرق آفريقا از شمال (مصر) تا 

جنوب ( دماغهٔ اميد نيک ) به دست انگليسی ها افتاد. 
در اواخر قرن نوزدهم، در مناطق جنوبی آفريقا مقاومت قبايل سياه پوست  زولو ، انگلستان را 
دچار مشکل بزرگ ساخت. همچنين،   بوئرها که دهقانان مهاجر هلندی بودند، عليه سلطهٔ انگليسی ها 

دست به مقاومت زدند و تا چندين سال به مقاومت خود ادامه دادند.

استعمار فرانسه در آفريقا 

الجزاير در سلطۀ استعمار
دريای  مديترانه  به  مستعمرات،  بر  بيشتر  تسلط  برای  اروپايی  دولت های  رقابت  نوزدهم  قرن  در 
و شمال آفريقا نيز کشيده شد. فرانسويان توجه خاصی به شمال آفريقا به ويژه الجزاير داشتند. در اين 
زمان، الجزاير بخشی از امپراتوری عثمانی بود و عثمانی ها حاکمان آن را منصوب می کردند اما ضعف 
دولت عثمانی و عدم اطاعت قبايل از حاکمان الجزاير موجب شد تا فرانسويان به تدريج زمينه را برای 
اعمال نفوذ خود مساعد ببينند. آنان سرانجام در سال ۱۸۳۰ بهانهٔ لازم را برای حمله به الجزاير به دست 
آوردند؛ بدين ترتيب که فرانسه ،  به  دليل خريد اقلام عمده ای از موادغذايی ، به دولت الجزاير بدهکار بود؛ 
بنابراين، حاکم الجزاير از دولت فرانسه خواستار پرداخت بدهی های خود شد. فرانسويان با اين بهانه که 
کشتی های آنان مورد هجوم دزدان دريايی قرار می گيرد، از پرداخت آن سرباز زدند. اين مسئله موجب 
مشاجرهٔ تند حاکم الجزاير و نمايندهٔ فرانسه و نيز بهانه ای مناسب برای حملهٔ ناوگان دريايی فرانسه به 

الجزاير شد. 
سرزمين الجزاير را اشغال کرد؛ اما مردم  ارتش فرانسه به الجزاير حمله ور شد و بخش هايی از 
الجزاير از همان ابتدا عليه آنها به پا خاستند. در اين مبارزات، اميرعبدالقادر رهبر و فرماندهٔ نيروهای 
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تحت الحمايگی 

قلمرو کشور ديگرƽ به شمار نمي آيند اما زير چتر «حمايت» يک  به سرزمين هايي که جزء 

مشروط)  و  محدود  حاکميت (گاهي  حق  سرزمين،  آن  در  دولت  آن  و  مي گيرند  قرار  قدرتمند  دولت 

و قضاوت دارد « تحت الحمايه» گفته مي شود. کشور تحت الحمايه در امور داخلي، خودگردان اما در 

امور خارجي، تابع کشور حامي خود است. 

عبدالقادر الجزايری   

در  مدت ها  خود،  نيروهای  کمک  به  او  بود.  الجزاير  آزادی خواه 
مقابل اشغالگران مقاومت کرد ولی فرانسويان با استفاده از امکانات 
و تجهيزات برتر در سال ۱۸۴۳ م. بر عبدالقادر پيروز شدند و او را 
وادار به تسليم کردند. فرانسويان عبدالقادر را مدتی به زندان انداختند و 
سپس او را به دمشق تبعيدکردند؛ بدين ترتيب، سراسر الجزاير به تصرف 
استعمارگران فرانسوی درآمد. اين وضع پايدار ماند تا در اواسط قرن 
بيستم که الجزايری ها دور تازه ای از مبارزات ضداستعماری را شروع 

کردند و سرانجام در سال ۱۹۶۲ م. به استقلال دست يافتند.
 

هجوم نظامی استعمارگران به کشورهای آفريقايی

يک توضيح



٥٧٥٧

استعمارگران جديد 
در نيمهٔ دوم قرن نوزدهم دو رقيب تازه، يعنی آلمان و ايتاليا، در صحنهٔ رقابت های استعماری 

پيدا شدند. 
پس از تشکيل امپراتوری آلمان، توازن قوا در اروپا درهم ريخت. آلمان  با اتکا به قدرت نظامی 
خود به توسعه طلبی دراروپا پرداخت. امّا مهم ترين خواستهٔ اين کشور داشتن مستعمره هايی در جهان بود. 
آلمان که ديرتر از ديگران پا به عرصهٔ رقابت های استعماری گذاشته بود، نيازهای صنعتی، رشد جمعيت 
و محدوديت خاک خود را دليل بر اين ادعا می دانست و سرانجام، پس از کشمکش ها و درگيری هايی 

چند، توانست در آفريقا سرزمين های تانزانيا، ناميبيا، کامرون و توگو را تصرف کند. 
ايتاليا نيز پس از آن که به وحدت سياسی  رسيد، در انديشهٔ کشورگشايی برآمد. ايتاليايی ها برای 
کشورگشايی و کسب مستعمره، روم باستان را الگوی خود قرار دادند؛ از اين رو، دريای مديترانه را 
ايتاليا  لشکرکشی  دانستند، امّا  متعلق به خود  نيز  آفريقا را  شمال  ناميدند و  ايتاليا (دريای روم)  دريای 
به حبشه درسال ۱۸۹۶م. و شکست آن کشور از حبشه، به   رغم داشتن سلاح های جديد و ارتش منظم، 

موجب شگفتی فراوان جهانيان و باعث سرافکندگی آن دولت شد. 
بلژيک نيز از جمله کشور اروپايی که به استعمار روی آورد. اين کشور توانست کشور کنگو را ،  

با توسل به حيله و زور، به تصرف درآورد. 

ب) استعمار در آمريکای لاتين١

دو  اين  بودند.  اسپانيايی ها  و  شدند،   پرتغالی ها  وارد  آمريکا  قارهٔ  به  که  استعمارگرانی  نخستين 
قدرت استعماری بيش از سيصد سال بر آمريکای لاتين سلطه داشتند. آنها در اين سه قرن توانستند 
ترکيب جمعيتی کشورهای آمريکای لاتين را به نفع خود تغيير دهند؛ تجارت خارجی را در انحصار 
خود درآورند و املاک وسيعی را تصرف کنند. آنان همچنين نظام حقوقی تبعيض آميزی نسبت به بوميان 
برای خود تدوين کردند. سرخ پوستان که ساکنان اصلی سرزمين آمريکا بودند، به عنوان طبقهٔ فرودست، 

مورد استثمار و در معرض رفتار توهين آميز آنان بودند. 
۱ــ از مکزيک تا جنوبی ترين نقطهٔ قارهٔ آمريکا بيست کشور وجود دارد. از ميان اين کشورها برزيل دارای زبان پرتغالی و بقيه دارای زبان 

اسپانيايی هستند. از آنجا که زبان پرتغالی و اسپانيايی از شاخه های زبان لاتينی محسوب می شوند، اين کشورها را «آمريکای لاتين» می نامند.
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در آغاز قرن نوزدهم مردم آمريکای لاتين برای کسب 
جنبش  اين  به  که  عواملی  عمده ترين  به پاخاستند.  استقلال 

استقلال طلبانه منجر شد، عبارت بود از: 
رفتاری  مردم  با  پرتغالی  و  اسپانيايی  استعمارگران  ۱ــ 
تحقيرآميز داشتند. اين درحالی بود که آنان با مردم آمريکای 

لاتين دارای مشترکات دينی ــ زبانی و تاريخی بودند. 
و  روشنفکران  ويژه  به  لاتين  آمريکای  مردم  ۲ــ 
فرانسه  انقلاب  انديشه های  تأثير  تحت  آن  تحصيل کرده های 
استبدادی  نظام های  از  و  داشتند  قرار  برابری  و  آزادی  مانند 
کشورهايشان به شدت ناراضی و خواستار استقرار حکومت های 

مردم سالار بودند. 
۳ــ در عصر ناپلئون و پس از فتح اسپانيا توسط نيروهای 

فرانسه، خاندان سلطنتی اسپانيا به طور موقت از کار برکنار شدند؛ اين موضوع زمينه ای مساعد برای 
شور  و  تمايلات  نيز  آمريکا  استقلال  انقلاب  پيروزی  اين که  به ويژه  کرد؛  فراهم  آزادی خواهان  شورش 

استقلال طلبی را دامن می زد.
تمامی  گرفتن  قرار  طبقاتی و  می داد، فاصلهٔ  آزار  حد  از  بيش  را  لاتين  آمريکای  مردم  آنچه  ۴ــ 
مناصب و مقامات مهمّ حکومتی و زمين های وسيع در دست تعدادی از خاندان های اشرافی وابسته به 

استعمارگران بود. اين امر موجب فقر عمومی مردم آمريکای لاتين شده بود. 
سيمون بوليوار۱ قهرمان جنبش استقلال طلبی مردم آمريکای لاتين بود. او با مبارزات خود، 
کشورهای ونزوئلا، کلمبيا، پرو، اکوادر و بوليوی را از چنگال استعمارگران آزاد کرد و به آنها استقلال 

بخشيد. کشور بوليوی نام خود را از سيمون بوليوار گرفته است.
 

امپرياليسم آمريکا
در اواخر قرن نوزدهم، ايالات متحدهٔ آمريکا به کشوری ثروتمند و صنعتی تبديل شده بود.اين کشور  از 
همين زمان شروع به مداخلات اقتصادی و سياسی در آمريکای لاتين و کشورهای ديگر کرد و درصدد برآمد 
مانند ديگر  استعمارگران مناطق نفوذی به دست آورد. شيوهٔ استعمارگری آمريکا به اين صورت بود که کالاهای 

سيمون بوليوار 

Simon Bolivar ــ۱
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم

خود را به کشورهای ديگر صادر می کرد سرمايه های خود را در راه   آهن و معادن و ساير مؤسسات اقتصادی 
کشورهای آمريکای لاتين به کار می انداخت و به دولت های آنها نيز وام می داد. به تدريج، اين سرمايه داران و 
بانکداران آمريکايی که توسط دولت ايالات متحده حمايت می شدند، دولت های آمريکای لاتين را زير سلطهٔ 
خود درمی آوردند و به گروه ها و احزاب طرفدار خود کمک مالی يا سياسی می کردند. دولت آمريکا نيز هرگاه 
لازم می شد، نيروهای نظامی خود را به بهانهٔ برقراری نظم و آرامش يا مقابله با تهديدات وارد عمل می کرد. 

اين شيوهٔ جديد در استثمار ملت ها همان است که در اصطلاح به آن «استعمار نو» می گويند. 

شيوۀ استعمار قديم و جديد و پيامدهای هرکدام را با يکديگر مقايسه و تفاوت های 
اين دو را بيان کنيد. 

کانال سوئز 

بنا به اطلاعات موجود تاريخی، نخستين بار در سال  ۶۰۹ق.م.  نکوس (نخائو)، فرزند 
يکديگر  به  را  دريای سرخ  و  نيل  رود  کانالی  حفر  با  تا  برآمد  مصر، درصدد  فرعون  پسامتيک 
متصل کند اما با وجود تحمل تلفات سنگين، به اين امر توفيق نيافت. در سال ۵۱۶ ق.م. 
داريوش اول هخامنشی همين اقدام را تعقيب کرد و توانست در عرض دو سال کانال مزبور 
را حفر کند؛ در نتيجه، رود نيل به دريای سرخ متصل شد و امکان رفت و آمد دريايی از طريق 
اين کانال فراهم شد. پس از تسلط روميان بر اين منطقه،  استفاده از کانال به تدريج متروک 
شد و آنها کوششی برای بازگشايی آن انجام ندادند. در اوايل قرن نوزدهم، اروپاييان که به 
اهميت ارتباط دريای مديترانه و دريای سرخ واقف بودند، درصدد حفر کانال بين اين دو دريا 
برآمدند. لذا در سال۱۸۵۴کنسول فرانسه، به نام فردينان   دولِسيس١ ، که مهندس حفّار 
بود، تصميم گرفت کانال سوئز را ايجاد و ارتباط بين دريای مديترانه و دريای سرخ را برقرار 

سازد. او کار را شروع کرد ولی در نهايت آمريکاييان آن را به پايان رساندند.

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

Ferdinand de leseps ــ١
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۱ـ تهاجم استعمارگران فرانسه و انگلستان به مصر محمدعلی پاشا را متوجه چه نکات اساسی 
کرد؟ 

۲ـ علت شکست امير عبدالقادر از فرانسوی ها چه بود؟ 
چگونه  خواستۀخود را  بود؟ آنان  رايش دوم چه  خواستۀ آلمان ها پس از تشکيل  ۳ـ مهم ترين 

توجيه می کردند؟ 
۴ـ شيوۀ استعمارگری آمريکا در قرن نوزدهم چگونه بود؟ 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 

۱ـ مقاله ای دربارۀ مبارزات مردم کنگو عليه استعمار بلژيک تهيه کنيد. 
۲ـ فهرستی از رهبران قيام های ضداستعماری ملت های آفريقايی تهيه کنيد. 

۳ـ مقاله ای دربارۀ سير آزادی و استقلال يکی از کشورهای آمريکای لاتين بنويسيد. 
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مقدمه 

در درس گذشته، با روند گسترش استعمار در قاره ها ی آفريقا و آمريكای لاتين و 

مشكلات  و  موانع  مهم ترين  شديد.  آشنا  استقلال  و  آزادی  برای  ملت ها  از  بعضی  مبارزات 

آزادی و استقلال اين ملت ها چه بود؟ آيا پديدۀ استعمار محصول خاص تمدن و فرهنگ غرب 

موضوعاتی  اينها  نهادند؟  برهم  متقابلی  تأثيرات  چه  استعمار شدگان  و  استعمارگران  بود؟ 

است كه می توانيد دربارۀ آن بينديشيد. در اين درس، رويارويی استعمار غرب و ملت های 

آسيايی را پی خواهيم گرفت. 

اروپاييان چگونه هند را تسخير کردند؟
در درس تاريخ ايران و جهان (۱) خوانديد که تجارت شرق، به ويژه ابريشم چين و ادويهٔ هند، 
يکی از پرسودترين تجارت ها در جهان و مخصوصاً اروپا بود. راه های زمينی تجارت از سرزمين های 
اسلامی می گذشت و بخش عمدهٔ آن در نواحی مديترانه، در دست دولت عثمانی بود که بر شاهراه های 
تجارت غرب آسيا مسلط شده بود. در اين دوره، مقررات گمرکی خاص و عوارض سنگين حمل و نقل، 
موجب بالارفتن هزينهٔ مبادلات بازرگانی برای اروپاييان شد. از آن پس، اروپاييان درجست وجوی راه 
دريايی شرق برآمدند. دستاورد اين جست و جو، اکتشافات جغرافيايی بود که در پی آن، اروپا توانست 
گذاشتند،  هند  خاک  به  قدم  که  اروپايی  استعمارگران  گروه  نخستين  شود.  مسلط  جهان  بازرگانی  بر 
پرتغالی ها و اسپانيايی ها بودند و پس از آن، انگليسی ها و فرانسويان با تأسيس  شرکت هايی به نام «کمپانی 

هند شرقی» وارد هند شدند.
استعمارگران اروپايی بر سر تصاحب هند رقابت شديدی داشتند. در اواسط قرن هجدهم جنگ هايی 

ميان آنان درگرفت که سرانجام با پيروزی انگليسی ها به پايان رسيد.

درس ۷

آسيا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمارآسيا در قرن نوزدهم؛ مقاومت در برابر استعمار
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آيا می دانيد چرا اين شرکت ها را «هند شرقی» می ناميدند؟ 

انگلستان چگونه سلطۀ خود را بر هندوستان کامل کرد؟ 
تسلط کامل انگلستان بر هند به آسانی صورت نگرفت. آنان راه های گوناگونی از تزوير و تطميع 
تا قتل و کشتار، در  پيش گرفتند تا سرانجام بر هند سلطه يافتند ولی حفظ هندوستان دشوارتر از فتح 
آن بود. تنوع قومی، نژادی، زبانی و دينی، هندوستان را به صورت هزاران سنگر ــ هرچند کوچک ــ 
درآورده بود و دوری آن از انگلستان و وجود رقيبان سرسخت اروپايی نيز بر مشکلات آن می افزود. 
حفظ هند برای انگلستان اهميت حياتی داشت؛ زيرا دارای جمعيت فراوان، منابع طبيعی و معدنی غنی 
استثمار هندی ها ثروت  منابع و  انگليس با غارت اين  کمپانی هند شرقی  کشاورزی پر برکت بود که  و 

فراوانی به دست آورده بود. 
هندوستان  به  کل  فرماندار  عنوان  با  را  رتبه ای  عالی  مقام  هند،  کردن  اداره  برای  انگليسی ها 
اعزام می کردند. اين فرمانداران مأموريت داشتند به هر وسيلهٔ ممکن هندوستان را حفظ کنند؛ به همين 
دليل، اقدامات گوناگونی را انجام دادند؛ از جمله: نظام اداری گسترده ای در هند به وجود آوردند، 
زبان انگليسی را در آن کشور ترويج کردند و جمعی از هندی ها را به منظور تربيت براساس 
فرهنگ غربی به دانشگاه های انگليس فرستادند. همچنين، تا آنجا که توانستند نواحی اطراف 
هند را تصرف کردند  يا از دست همسايگان خارج ساختند، مثلاً در شرق، کشور برمه را تصرف 
کردند و در غرب، با اعمال زور، دولت قاجاريه را به قبول جدايی و استقلال افغانستان از 

ايران وادار  کردند. 
شورش بزرگ سپاهيان: انگليسی ها بسياری از هندی ها را به استخدام خود درآوردند که 
اينان مهم ترين وسيلهٔ قدرت انگليس برای سرکوب شورش های داخلی و مقابله با تهديدات نظامی خارجی 

به هند شدند. حتی آنها را به عنوان سرباز انگليسی به کشورهای ديگر می فرستادند. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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هندی ها  به  نسبت  انگليسی  استعمارگران  که  تحقيری  و  هند  غارت  نوزدهم،  قرن  اواسط  در 
اعمال می کردند، موجب عصيان سپاهيان شد.١ در اين قيام که بسياری از انگليسی ها کشته شدند، 
هنديان همه يک هدف داشتند و آن، بيرون راندن انگليسی ها و به دست آوردن استقلال هند بود ولی 
سرانجام، انگليسی ها توانستند با کمک مزدوران خائن محلی و با ايجاد دودستگی در ميان مسلمانان 
و هندوها، قيام را به طور وحشيانه ای سرکوب کنند. آنان بسياری از شورشيان را تيرباران کردند يا 

به دهانهٔ توپ بستند. 

فرمانروايی اروپاييان بر شبه قارۀ هند

دولت های تحت فرمانروايی هنديان 

چين 

 افغانستان
 کشميرتبّت

آمريستار 
پنجاب

رود گنگ نپال 

وترا
هماپ

ود بر
ر

برمه بنگال

کلکته (انگلستان
 ۱۶۹۰ م)

بنارس

خليج بنگال

سندجانپور 

سورات (انگليس
 (۱۶۱۲ 

 بمبئی
نظام حيدرآباد 

گوآ (پرتغال
۱۵۱۰م)

به سوی ايران

مدرس (انگليس ــ ۱۶۴۰ م) 
ميسور 

کاليکوتپوندی چری (فرانسه ۱۶۸۳ م)

 ۱۵۱۴ــ ۱۵۰۳م)
کوچين (هلند

سيلان

  ۱۷۹۶ ــ ۱۵۱۷م)  
کلمبو (هلند

تغال از سمت
ی های پر

سير کشت
م

ۀ اميدنيک
 دماغ

مسير کشتی ها از مالاکا

گسترش استعمار انگلستان در هند تا ۱۷۸۵ م. 
گسترش استعمار انگلستان در هند تا ۱۸۵۶ م. 

١ــ ۱۸۵۷ م.



٦٤٦٤

بانو لكشمی بای

در ميان قهرماناني که به مبارزه عليه استعمارگران انگليسي در هند پرداختند، يک نام 

بسيار مي درخشد و هميشه درخاطرة مردم هند عزيز و محترم است و آن نام لكشمی بای است. 

لکشمي باƽ زن دليرƽ بود که  بيست سال بيشتر نداشت ولي لباس مردانه به تن کرد و در صف 

در  که  انگليسي  سردار  يک  گفتة  به  شد.  کشته  جنگ  حال  در  و  جنگيد  انگليسي ها  عليه  مبارزه 

مقابل او جنگيده بود «اين زن جوان، بهترين و دليرترين سران شورشي بود».

يک توضيح

با شکست قيام سپاهيان، اگرچه بساط دولت گورکانيان هند برچيده شد ولی انگلستان برای ادامهٔ 
سلطهٔ خود، کمپانی هند شرقی را منحل ساخت و وزارت خانهٔ مخصوص ادارهٔ هند را تأسيس کرد و 
شخصی را با عنوان نايب السلطنه بر آن گمارد. در  واقع، شورش بزرگ سپاهيان، انگلستان را متقاعد 
کارهايی چون سخت گيری های  تغيير دهد و از  اندازه ای  سياست خود را در هند تا  بايد  کرده بود که 

مذهبی، تحميل قوانين جديد و تملکّ اراضی حکام محلی خودداری کند. 

مسلمانان هند؛ تلاش برای حفظ هويّت دينی 
سلطهٔ انگليسی ها بر هند به منزلهٔ پايان اقتدار سياسی مسلمانان بر هندوستان نيز بـود؛ از اين رو، 
بيرون راندن انگلستان برای مسلمانان هند، هم يک وظيفهٔ دينی و هم يک وظيفهٔ ملیّ، تلقی می شد. قيام 
انگلستان بود. پس از  استعمار  مسلمانان عليه  تکاپوهای  نخستين  تيپوسلطان از جملهٔ  حيدرعلی و 
سرکوب شورش سپاهيان، که مسلمانان در آن مشارکت گسترده ای داشتند، ديگر ادامهٔ مبارزهٔ مسلحانه 
ممکن نبود؛ بنابراين، مسلمانان از آن پس فعاليت های فرهنگی را در برنامهٔ مبارزات خود قرار دادند. 
تأسيس مدرسۀ ديوبند١ يکی از اقداماتی بود که بنيانگذاران آن می کوشيدند ضمن توسعهٔ معارف اسلامی 
و ايجاد پيوند و ارتباط بين مسلمانان، موقعيت ايشان را در برابر هندوها و انگليسی ها حفظ کنند و مانع 

از خود بيگانگی مسلمانان در قبال فرهنگ غربی شوند.
١ــ ديوبند شهری است واقع در ۱۵۰کيلومتری شمال شرقی دهلی
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از  گروهی  ۱۸۸۵م.  سال  در  هند:  ملی  کنگرۀ  تأسيس 
روشنفکران هند با استفاده از آزادی نسبی که برای فعاليت های قانونی 
کنگره  اين  کردند.  اقدام  هند  ملی  کنگرهٔ  تأسيس  به  داشت،  وجود 
می کوشيد با استفاده از امکانات موجود و قانونی و پرهيز از روش های 
خشونت آميز، راه هند را به    سوی استقلال هموار کند. درخواست های 
اوليهٔ بانيان کنگره عبارت بود از: رسميت يافتن زبان هندی در کنار 
زبان انگليسی و انتخابی شدن نيمی از اعضای مجلس مقننه و مجاز 
سرانجام  مبارزات  ادامهٔ  کشور.  بودجهٔ  مورد  در  اظهار   نظر  به  بودن 
منجر به استقلال هند شد١. مهاتما گاندی رهبر هند، در اين مبارزات 

نقش بسياری داشت. 

استعمارگران در چين چه کردند؟ 
در دورهٔ حاکميت خاندان منچو بر چين، بهره کشی مالکان بزرگ، ظلم، فساد و رشوه خواری 
حکام محلیّ موجب فقر و فلاکت مردم شده بود. اما مصيبت بدتر از اين برای چينی ها، ورود استعمار 

غرب به کشورشان بود. 
حکومت چين در قرن شانزدهم، به   پرتغالی ها اجازه داد تا منحصراً از طريق بندر کانتون٢ به تجارت 
بپردازند و مبلغان مسيحی نيز اجازه يافتند در اين کشور فعاليت کنند. در قرن نوزدهم، کشورهای اروپايی 
روابط تجاری محدودی با چين برقرار کردند که مهم ترين آنها، دولت انگلستان بود. انگليسی ها کالاهای 
مختلفی ــ از جمله ترياک ــ به چين می بردند و در عوض، کالاهای چينی دريافت می کردند. افزايش 
مصرف ترياک و بالا رفتن شمار معتادان و نيز خروج مقدار زيادی پول از کشور، دولت چين را بر آن 
داشت تا فرمان ممنوعيت خريد و فروش ترياک را صادر کند و برای اين کار، مقررات خاصی وضع 
کرد. اين اقدام دولت چين با خشم دولت انگليس روبه رو شد؛ به همين دليل در سال ۱۸۳۹م. نيروی 
دريايی انگلستان به سواحل چين حمله ور شد. اين جنگ که به جنگ اول ترياک معروف است، به 
قراردادی استعماری منجر شد که به موجب آن، چين بندر هنگ کنگ را به انگليسی ها واگذار کرد و 
پنج بندر ديگر را نيز برای تجارت خارجی به آنها اختصاص داد، حق کاپيتولاسيون برقرار شد و نيز به 

چينی ها حق داده شد تا همچنان ترياک مصرف کنند! 

مهاتما گاندی رهبر جنبش ضد استعماری 
مردم هندوستان (نفر سمت راست)

٢ ــ شهری در نزديکی هنگ کنگ ١ــ ۱۹۴۷م.   
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يک مورخ انگليسی گفته است    : «چينی ها سير ورود استعمار به کشور خود را چنين 
می بينند که ابتدا مبلغان مسيحی وارد می شوند؛ به دنبال آنها کشتی های جنگی می آيند 
را  خود  دلايل  مخالف؟  موافقيد يا  اين سخن  می شود». شما با  اراضی شروع  اشغال  بعد  و 

بيان کنيد. 

جنگ اول ترياک، ضعف و فساد دولت چين را آشکار ساخت و اعتياد به ترياک موجب افزايش 
مفاسد اخلاقی و اجتماعی شد؛ ولی اين امر، خود موجب شورش هايی شد که گسترده ترين آنها شورش 

تای پينگ بود. 
با آشکار شدن ضعف و انحطاط حکومت چين، ديگر استعمارگران نيز چشم طمع به خاک چين 
دوختند. از سال ۱۸۴۰م. به بعد علاوه بر انگليسی ها، فرانسويان، آلمانی ها، روس ها و آمريکائيان نيز به 
تدريج امتيازات بازرگانی و حقوقی متعددی برای خود به دست آوردند؛ در نتيجه، نواحی ساحلی چين، 

در اعتقادات مردم چين، اژدها نشانۀ فراوانی و برکت است؛ از اين رو، چينی ها اژدها را مظهر کشور خود می دانند. در اين تصويراز 
پای درآمدن اژدهای چين  در مقابل استعمارگران مختلف نمايش داده شده است. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم
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از بندر هنگ کنگ تا آرتور، تحت نظارت و کنترل استعمارگران درآمد. در سال۱۸۹۴م. ژاپن نيز پس 
از پيروزی بر چين، فرُمز (تايوان) را از خاک آن کشور جدا کرد؛ همچنين به نفوذ و سلطهٔ چين بر شبه 
جزيرهٔ کره پايان داد و دولتی دست نشانده در آنجا بر سرکار آورد. بدين ترتيب، استعمارگران مختلف، 

چين را به مناطق تحت نفوذ خود تقسيم کردند و به غارت آن کشور پرداختند.١
همزمان با تجاوزات غارتگرانهٔ استعمارگران اروپايی، صدها تن از مبلغان مسيحی نيز در سراسرچين 

به تبليغ مسيحيت مشغول بودند. 
در اعتراض به وضع موجود؛ قيام های چندی صورت گرفت که مهم ترين آنها قيام باکسرها٢ در 
سال ۱۹۰۰م.  بود. باکسرها حملات متعددی را به تأسيسات اروپايی ترتيب دادند و بسياری از اروپاييان 
و چينی های خائن را به قتل رساندند و سفارت خانه های خارجی را تهديد کردند. اين قيام اگرچه با قوای 
مشترک دولت های اروپايی، با همکاری ژاپن، آمريکا و حکومت چين، سرکوب شد امّا آزادی خواهان 
و استقلال طلبان چينی دست از قيام برنداشتند و سرانجام توانستند در سال ۱۹۱۱م. با سرنگون کردن 
دولت چين، در آن کشور نظام جمهوری به وجود آورند. رهبر اين قيام استقلال طلبانه سون يات سن٣ 

بود که به رياست جمهوری چين رسيد. 

طغيان ژاپن عليه استعمارگران
باز  ژاپن را  ستد با  ميلادی باب داد و  شانزدهم  بودند که در قرن  اروپاييانی  نخستين  پرتغالی ها 
کردند. فعاليت های محدود بازرگانی آنان، که با فعاليت وسيع مبلغان مسيحی توأم بود، طیّ يک قرن 
موجب رواج آيين مسيحيت در اين کشور شد. اين امر باعث وحشت ژاپنی ها شد. به همين  دليل تصميم 
گرفتند پرتغالی ها را اخراج و ژاپنی های مسيحی شده را قتل عام  (۱۶۴۰م.) کنند. از آن پس، اين کشور 
دروازه های خود را به روی اروپاييان بست؛ لذا پس از سال ۱۶۴۰م. انزوای ژاپن آغاز شد و بيش از 
دو قرن به طول انجاميد. در اين مدت، استعمارگران اروپايی که به تدريج سراسر مشرق زمين و قارهٔ آفريقا 

را درکام خود بلعيدند، توجه چندانی به ژاپن نداشتند. 

١ــ تقسيم مناطق بدين قرار بود؛ فرانسوی ها کنترل نواحی جنوبی را به دست گرفتند. ژاپنی ها در حوالی فُرمز و اطراف آن مستقر 
شدند. انگليسی ها نيز در اطراف شانگهای، آلمان ها در شرق و روس ها در منچوری و مغولستان حاکم شدند.

٢ــ اين جنبش توسط گروهی از روشنفکران چينی که بر خود نام «فرقهٔ ميهن پرستان مشت های هماهنگ» گذاشته بودند، برپا شد. 
غربيان از سر طعنه به آنها لقب مشت زنان (باکسرها: Boxer) داده بودند.

٣- Sun yat sen
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به نظر شما، چرا استعمارگران اروپايی به مجمع الجزاير ژاپن توجه چندانی نداشتند؟

از اواسط قرن نوزدهم به بعد، ابتدا آمريکا و سپس ديگر کشورهای استعمارگر روابط خود را با ژاپن 
از سر گرفتند و حکومت شوگونی ژاپن نيز امتيازاتی به دولت های استعمارگر داد. اما احساسات ضدبيگانه در 
ژاپن عليه اين امتيازات، موجب بروز طغيان هايی  شد که طیّ آن، تعدادی از خارجيان کشته شدند؛ در نتيجه، 

کشورهای خارجی به ژاپن حمله ور شدند که اين امر موجب کناره گيری حکومت شوگونی شد. 

انقلاب ميجی١ و پيامدهای اقتصادی و سياسی آن
امپراتوری موتسوهيتو٢ آغاز دوران جديدی از تاريخ ژاپن به حساب می آيد؛ موتسوهيتو مدت 
۴۵ سال حکومت کرد. در دوران او که دوران ميجی (حکومت روشن) ناميده شده است، اقداماتی 

صورت گرفت. اقدامات موتسوهيتو عبارت بود از: 
۱ــ اقتباس علوم و فنون جديد غربی  با حفظ سنن دينی و ملی خود

 ۲ــ تأسيس مراکز تمدنی جديد و استفاده از صنايع
 ۳ــ آموزش نيروهای متخصص و تشکيل ارتش به شيوهٔ جديد.

مجموعهٔ اين تحولات که به انقلاب ميجی معروف شده است، موجب سرعت پيشرفت ژاپن شد. 
در پی انقلاب ميجی، ژاپن تا پايان قرن نوزدهم به يک کشور صنعتی و قدرتمند تبديل شد. اين سرزمين 
کوچک که از عهدهٔ تأمين احتياجات صنعتی خود عاجز بود، ناچار، مانند کشورهای اروپايی به فکر 
استعمارگری افتاد؛ به اين منظور، در اواخر اين قرن به سرزمين کره حمله برد و با تصرف آن، شروع به 
دست اندازی به خاک چين کرده و قسمت هايی از خاک آن کشور را نيز تصرف کرد؛ اما چون روس ها 
نيز از سمت شمال در حال پيشروی در خاک چين بودند، در سال ۱۹۰۴م. ميان روسيه و ژاپن جنگ 
خاتمه  روسيه  شکست  با  جنگ  سرانجام،  و  کرد  حمايت  ژاپن  از  انگلستان  جنگ  اين  در  در گرفت. 
يافت٣. اين واقعه، يعنی پيروزی يک دولت کوچک آسيايی بر يکی از قدرت های اروپايی، بسيار مهم 

بود و باعث شگفتی جهانيان شد. 

فکر کنيم و پاسخ دهيمفکر کنيم و پاسخ دهيم

Mutsuhito ــ٢   Meijiage ــ١
٣ــ  ۱۹۰۵م.
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بيشتر بدانيمبيشتر بدانيم
سياستمداران پير 

مواجه  خارجی  جنگی  ناوهای  گلوله باران  با  ژاپن  ضد   خارجی  شورش های  که  وقتی 
شدند، ژاپنی ها به ضعف و ناتوانی کشور خود پی بردند و خود را تحقير شده ديدند؛ بنابراين، 
تصميم گرفتند از آن شکست و تحقير درس بياموزند. در پی آن، گروهی از مردان مجرب 
به نام «سياستمداران پير» يک برنامۀ دقيق اصلاحی را طراحی کردند و به اجرای آن همت 
گماشتند. آنان نخست سلسله مراتب فئودالی را از بين بردند. پايتخت امپراتوری را از کيوتو 
به «يدو» منتقل کردند و آن را «توکيو» ناميدند. همچنين اطرافيان امپراتور را از عناصر 
متملق و خودخواه پاک ساختند . دو تن از بزرگان ژاپن را برای مطالعه در مورد صنعت غرب 
و عوامل پيشرفت آنان به اروپا فرستادند. قانون اساسی جديدی نيز تهيه شد که يک نظام 
پارلمانی دو مجلسی را پيش بينی می کرد. اعضای مجلس اول از طرف مردم انتخاب می شدند 
و اعضای مجلس عالی انتصابی بودند. در آموزش و پرورش و صنعت ژاپن هم تحولات اساسی 
صورت گرفت؛ در نتيجه، کارخانه های صنعتی، احداث و يک ارتش و نيروی دريايی تازه و مدرن 
تشکيل شد. کارشناسانی از خارجِ کشور دعوت شدند وبرعکس، دانشجويانی از ژاپن به اروپا 
اعزام شدند تا علوم جديد را بياموزند و کارشناس فنی شوند؛ بدين ترتيب، ژاپن عقب مانده 

و منزوی، به تدريج، به يک قدرت صنعتی و مهاجم تبديل شد. 
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۱ـ چرا اروپايی ها به فکر يافتن راه دريايی شرق برآمدند؟ حاصل اين جست و جو چه بود؟
۲ـ فرمانداران کلّ استعمار انگلستان، برای حفظ هندوستان چه اقداماتی انجام دادند؟ 

۳ـ پيامدهای سرکوب جنبش سپاهيان در هند چه بود؟ 
۴ـ جنگ اول ترياک در چين چگونه رخ داد و چه پيامدی داشت؟ 

۵    ـ نتايج و پيامدهای اقتصادی و سياسی انقلاب ميجی برای ژاپن چه بود؟

۱ـ دلايل پيشرفت و ترقی سريع ژاپن را در مقايسه با چين بيان کنيد. 
۲ـ به نظر شما، آيا ميراث های تاريخی و پيشينۀ تمدنی ملت های آسيايی برای رهايی کامل از 
دولت های غربی کافی است؟ در اين باره مطالعه کنيد و نتيجۀ آن را به صورت مقاله ای بنويسيد. 

انديشه و جست وجو

پرسش    های نمونه 


